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مقدمه
شناسـي اهميتـي بسـزا    امروزه بررسي اساطير از ديدگاه علوم مختلـف از جملـه روان  

هاسـت و در صـدد اسـت    جوي مباني رواني اسطورهو شناسي در جستروان.يافته است
نيـز از ايـن   . ي دفـاعي آن را تبيـين كنـد   سـاز و كارهـا  با ساختار روان و رابطه اسطوره 

جايگاه اسطوره را در چـارچوب كلـي زنـدگي همگـاني و مشـترك يـك جامعـه        رهگذر،
. مشخص كند

اي از اساطير ايراني كه بخش قابل تـوجهي از باورهـا،   شاهنامه نيز به عنوان مجموعه
هاي ود جاي داده است، بستر مناسبي براي پژوهشها و آرزوهاي ايرانيان را در خانديشه
رويارويي رستم و اسفنديار در هفـت خـان بـا    ) 39: 1374(مسكوب . شناختي استروان

دانـد و  مـي ) ناخودآگـاه (گرگ، شير يا اژدها را رويارويي با نفس امـاره، يـا تـاريكي روان    
سـايه درونـي، پيـر    ابليس، كاوه و فريـدون را بـه ترتيـب نمودهـاي     ) 45: 1381(اميني 

. داندخردمند و قهرمان مي
شناسـانه شـاهنامه   تفسير روانبارةهاي محدودي كه در از اين رو با توجه به پژوهش

شناسي تحليلي يونگ صورت گرفته، لزوم انجام پژوهشي ويژه از ديدگاه روانه فردوسي ب
. يابداز اين دست، ضرورت مي

گاه شخصي، شامل خاطرات فرامـوش شـده و   ضمير ناخودآ«بر اساس نظريات يونگ 
هـاي  يعنـي ادراك . و تجسـمات ناخوشـايند اسـت   ) يعني عملاً فراموش شده(واپس زده 

حسي، از حدت زيادي برخوردار نبوده است تا از مرز ناخودآگاهي فراتر رود و به گسـتره 
بـه  شـامل محتواهـاي روانـي اسـت كـه هنـوز       و سرانجام اين ناخودآگاهي.آگاهي برسد

ناخودآگـاه شخصـي بـه طـور     . ضمير آگـاه شـود  ي كافي پخته نشده تا وارد حيطهاندازه
شـود و مـن آن را سـايه    اي كـه غالبـاً در رويـا پيـدا مـي     عمده عبارت است از اين چهره

.) 88: 1383يونگ، (»امناميده
به طور كلي، بر اساس نظريات يونگ، كهن الگوها، تجـارب غريـزي اجـدادي انسـان     

ها سال بـه صـورت نيرويـي ازلـي و بـالقوه در بخشـي از روان       تند كه در طي ميليونهس
امـا در  منشأ آنها شناخته شده نيست،«از نظر يونگ، . اندانسان به صورت يك ساخت در آمده

خورند، حتي در جاهايي كه نتوان حضورشـان را  تمامي ادوار و در همه جاي دنيا به چشم مي
.)96: 1378يونگ، (»هاي نژادي ناشي از مهاجرت توضيح داديزشها و آمدر تداوم نسل
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. كـرد به تصاوير ابتدايي بـدوي تعبيـر مـي   را ناخودآگاه جمعي در ابتدا مفهوم يونگ،
رايج شد كه در زبان تايپ آركي1م تحت عنوانواما بعدها، اين مفه) 79: 1378شميسا، (

ورت مثالي، صورت ازلي، صورت اسـاطيري  فارسي، آن را كهن الگو، آغازينه، سر نمون، ص
. اندو نمونه ديرينه ترجمه كرده

. اي در فرهنگ غرب دارداست و تاريخ ديرينه2آركي تايپ به يوناني اركئوس تيپوس
»هرمسـي «در رسـاله  .نامـد مـي »الهيصورت«فيلون اسكندري، اين لفظ را ،در فلسفه

اگوستين قديس كلمـه آركـي تايـپ نيامـده     در فلسفه. گويندميييپاتي ركآخدا را نور 
هايي كه خود صـورت  ايده: گويداگوستين در اشاره به آن مي. ولي مفهومش مستتر است

.)208: 1381شايگان، (اند ولي در عقل الهي موجودند نگرفته
تايـپ بـه معنـي    توان واژه پروتوواژه آركي تايپ به معناي نمونه اصلي است كه مي«

).56: 1375هال و نوردبـاي،  (»نمونه ابتدايي را مترادف با آن قلمداد كردشكل اوليه و 
، آنيمـا و آنيمـوس  ،كهن الگوي سايه،منند ازاترين كهن الگوها عبارتدر اين ميان مهم

مـن همـواره بـا    كهن الگـوي «.كهن الگوي مادروپرسونا،كهن الگوي خويشتنوپير دانا
كشمكش انسان بدوي براي دست يافتن به خودآگاهي اين ستيز در. سايه در ستيز است

ت اژدهـا  أهاي شرور آسماني كه به هي ـبه صورت نبرد ميان قهرمان كهن الگويي با قدرت
.)176: 1378يونگ، (»و ديگر اهريمنان نمود پيدا مي كند، بيان شده است

ان و تخـت پادشـاهي نمـود خودآگـاهي رو    »من«در اين پژوهش، شاهان ايران نمود 
.هستند

احساسات و رفتارها و اميال و غرايز نابهنجار پس از سركوبي، از ضمير آگاه به معمولاً
امـا در  ؛رونـد گاه به طور كامل از بين نمـي كنند و هيچنشيني ميضمير ناخودآگاه عقب

. كندهاي بحراني و خاص، اين احساسات در قالب كهن الگوي سايه بروز ميموقعيت
پوشـاند كـه فـرد بـه     اي مـي هاي مورد نياز خودآگاه را بـه گونـه  ارزشمعمولاًسايه«

.)260: همان(»دشواري بتواند آنها را وارد زندگي خود كند
ســركوب ســايه، خلاقيــت، احساســات پرشــور و هيجــان، فراســت و بينشــي ژرف،  «

از .)73: 1375هال و نوردبـاي،  (»كندالبداهه را نيز سركوب ميعملكردهاي سريع و في

1. Archetype.
2. Arkheos – typos.
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،ميـزيم آاينرو، اگر سايه شامل نيروي مثبت و حياتي باشد بايد آنها را با زندگي فعال در 
. نه اينكه سركوبشان كنيم

در اين پژوهش، هر عاملي كه مانع رسيدن قهرمان و من خودآگاهي به كهـن الگـوي   
هاي تالطبيعي، شخصيخويشتن باشد، از جمله ابليس، حيوانات وحشي، موجودات ماوراء

. ندامنفي چون افراسياب، گرسيوز و ديگر پهلوانان توراني، كهن الگوي سايه در نظر گرفته شده
كار اصـلي قهرمـان، انكشـاف    . قهرمان از جمله نيروهاي نهفته در ناخودآگاهي است«

اي بـه گونـه  ؛هاي خودشها و توانايييعني آگاهي به ضعف. خودآگاه خويشتن فرد است
به محض اينكه فرد توانست آزمايش اوليـه را  . رو شوده بمشكلات زندگي روكه بتواند با 

پشت سر گذارد و وارد مرحله پختگي شود، اسطوره قهرمـان مناسـبت خـود را از دسـت     
.)164: همان(»گويي مرگ نمادين قهرمان سرآغاز دوران پختگي است. دهدمي

دهـد مضـمون   است و اجازه ميتر اين اسطورهنبرد ميان قهرمان و اژدها شكل فعال«
در بيشـتر  . گرايانـه آشـكارتر شـود   هاي واپسكهن الگويي پيروزي من خويش بر گرايش

اما قهرمـان درسـت بـه وارونـه     . ماندمردم طرف تيره و منفي شخصيت در ناخودآگاه مي
رومند اي نيبايد متوجه وجود سايه باشد تا بتواند از آن نيرو بگيرد و اگر بخواهد به اندازه

به بيان ديگـر،  . شود تا بتواند بر اژدها پيروز شود، بايد با نيروهاي ويرانگر خود كنار بيايد
من خويشتن تا ابتدا سايه را مقهور خود نسازد و با خود همگونش نكند، پيـروز نخواهـد   

.)176: همان(»شد
. ن دانسـت خويش يكسا»من«شناسي، نبايد نمايه قهرمان را با از يك نقطه نظر روان

من خويش تنها به لطف نماد اين نمايه است كه خود را از كهـن الگـوي ملهـم از نمايـه    
. سازدوالدين مربوط به دوران كودكي رها مي

كنـد و او را از  در اين پژوهش، هر شخص يا حيواني كه به من كهن الگويي كمك مي
رسـتم در شـاهنامه  .دهد، نمود كهن الگوي قهرمان محسوب شده استبحران نجات مي

. نمود بارز كهن الگوي قهرمان است
دهـد تـا   نقش حياتي آنيما اين است كه به ذهن امكان مي«بر اساس نظريات يونگ،

. بـرد راه هـاي وجـود   ترين بخشو به ژرفهاي واقعي دروني همساز كندخود را با ارزش
»دنيـاي درونـي  «و »مـن «آنيما با اين دريافت ويژه خود نقش راهنما و ميانجي را ميان 

.)278: همان(»به عهده دارد»خود«يعني 
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اين عنصر نرينه . ي ناخودآگاه زنان استكهن الگوي آنيموس، مظهر طبيعت مردانه«
ي كند و اغلب به صـورت اعتقـاد نهفتـه   به ندرت به صورت تخيلات جنسي نمود پيدا مي

ني و با پافشاري دسـت بـه تـرويج    اي علهنگامي كه زني به گونه. شودمقدس پديدار مي
كوشد با برخوردهاي خشونت بـار اعتقـادات خـود را بيـان     زند يا مياعتقادات مردانه مي

آنيمـا و  .)285: همـان (»سـازد ي نهفتـه خـود را بـرملا مـي    كند، به آساني روان مردانه
. دهندميآنيموس منفي، فرد را به كارهاي ناپسند سوق

كه قهرمان يا من خودآگاه بـا آن روبـرو شـده و در پيشـبرد     در اين پژوهش، هر زني 
منيژه، رودابه، تهمينـه . روند فرديت تأثيرگذار بوده است، نمود آنيما محسوب شده است

و هر قهرمـاني كـه زن داسـتان در    . سودابه از جمله نمودهاي آنيما در شاهنامه هستندو
براز كرده است، آنيمـوس او محسـوب   برخورد با او، با قاطعيت عشق خود را نسبت به او ا

. از جمله نمودهاي آنيموس هستندسياوشس و وبيژن، رستم، كاو. شده است
بينـي، تفـاهم، پنـد    شود كه انسان نيازمنـد درون پير دانا، پدر، روح زماني پديدار مي

پيـر  . و قادر نيست به تنهايي ايـن نيـاز را بـرآورد   ريزي استگيري و برنامهنيكو، تصميم
را لأكه اين خكنده ميعرضكند و محتوياتي دانا، اين حالت كمبود معنوي را جبران مي

او . دهـد داند و آنها را به قهرمـان نشـان مـي   هاي رسيدن به مقصود را ميپير راه. پر كند
دهد و وسـايل مـوثر مقابلـه بـا آنهـا را      ي كه در پيش است، هشدار ميهاينسبت به خطر

.)114: 1368يونگ،(كند فراهم مي
لأگزاراني كه به نحوي خ ـموبدان، وزيران و خوابدر اين پژوهش، سروش، زال، همه

من كهن الگويي و يا قهرمان را پر كرده، ضمن پند و انـدرز، راههـاي رسـيدن بـه     دروني
. انددهند، نمود پير دانا تلقي شدهمقصود را به آنها نشان مي

. دهنـدگي، وحـدت و يگـانگي اسـت    ظم، سازمانكهن الگوي خويشتن، كهن الگوي ن
ها و ضـمير  خويشتن كهن الگوهاي ديگر را به طرف خود كشيده، به تجلياتشان در عقده

. بخشدآگاه هماهنگي مي
ي خـود  اي جدي و با پشتكار با عنصر نرينه يا عنصر مادينههنگامي كه فرد به گونه«

دهد و بـه شـكل   اه خصيصه خود را تغيير ميمبارزه كرده تا با آنها مشتبه نشود، ناخودآگ
»شودروان است، پديدار ميترين هستهيعني دروني»خود«نمادين جديدي كه نمايانگر 

.)295: 1378يونگ، (
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سازي است، كهن الگوي خويشتن تلقـي  در اين پژوهش، هر نيرويي كه نماد يكپارچه
ا موفقيت پشت سر گذاشـته و  هوشنگ، طهمورث، كيخسرو كه روند تفرد را ب. شده است

با يكپارچه كردن همه نيروها، به كشوري آرام و با ثبات دست يافتنـد، نمـود ايـن كهـن     
.اندالگو قلمداد شده

پرسونا، نقاب و يا نماي خـارجي اسـت كـه شـخص در انظـار عمـومي بـه نمـايش         «
شـود  اعث مـي گذارد به اين منظور كه با معرفي خود تأثير مطلوبي به جاي گذارد و بمي

.)62: 1375هال و نوردباي، (»كه جامعه او را موجود قابل قبولي بشناسد
براي اينكه كسي بتواند عضو جامع و كاملي در اجتماع باشد، لازم اسـت كـه خـوي    «

اين رام كردن با فـرو نشـاندن و ممانعـت    . حيواني خود را كه در سايه قرار دارد، رام كند
گيرد و نيز با نمو و تكامل بخشيدن بـه يـك پرسـوناي    ت ميكردن از تجليات سايه صور
هال و نوردبـاي،  (»تواند نيروي سايه را بي اثر و خنثي سازدميپرقدرت است كه شخص

1375 :72(.
پنهان كردن فكر شيطاني در پس لبخندي از احترام و يا صـميميت از جملـه مـوارد    

اين پژوهش، در رفتار افراسياب در برابر كه در . بروز كهن الگوي پرسونا در شاهنامه است
. يابدسياوش نمود مي

شوق و شـفقت مادرانـه،   : ند ازاكند كه عبارتكهن الگوي مادر، صفاتي را متبلور مي«
قدرت جادويي، فرزانگي و رفعت روحاني كه برتر از دليـل و برهـان اسـت، هـر غريـزه و      

كنـد، هـر   پروراند و مراقبـت مـي  ه ميانگيزه ياري دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچ
دگرگـوني جـادويي و ولادت مجـدد    مادر بر عرصـه . گيردآنچه رشد و باروري را دربر مي

در وجـه منفـي خـود،    »مادر مثـالي «. راندهمراه با جهان زيرين و ساكنان آن فرمان مي
ن مردگـان،  ممكن است به هر چيز سرّي و نهاني و تاريك اشاره كند، مثلاً بر مغاك، جها

و چـون سرنوشـت هـراس انگيـز و     سـازد كنـد و مسـموم مـي   بلعد، اغوا مـي بر آنچه مي
.)26: 1368يونگ، (»گريزناپذير است

كه يكـي از خصوصـيات بـالا را بـروز داده، نمـود      ئيدر اين پژوهش، هر جاندار و شي
ي كـه  از جمله سـيمرغ، رخـش، فـرنگيس و چـاه    . كهن الگوي مادر قرار داده شده است

. مرداس را فرو بلعيد
مسـكوب ضـمن   هاي انگشت شماري به عمـل آمـده از جملـه    اين ميان، پژوهشدر
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از سوي ديگر، بـا  : نويسدشناختي ميبررسي هفت خوان رستم و اسفنديار، با نگاهي روان
شناختي شايد بتوان گرگ، شير يا اژدها را تجسم حيواني كـه در مـا خفتـه،    تأويلي روان
نفـس اژدرهاسـت او كـي    «سركش طبيعي و غريزه يا به زبان ديگر؛ نفس اماره نيروهاي 

در حماسه دانست كه پهلوان با به خطر انداختن جان و پيروزي بر آنهـا بـه   »خفته است
مسـكوب،  (زنـد  تـاريكي روان، ناخودآگـاه، را پـس مـي    ياري شعور، آگاهي يا روشـنايي، 

1374 :39(.
برابر مجموعه عظيم شـاهنامه و ديگـر اسـاطير چـون     ها از سويي دراما اين پژوهش

قطره در برابر درياست و از سوي ديگر هـيچ يـك بـه روشـني نمودهـاي كهـن الگـويي        
داسـتان ضـحاك و   ) 1381(تنها امينـي  . اندها و حوادث شاهنامه را بيان نكردهشخصيت

ترتيـب نمودهـاي   فريدون را از ديدگاه يونگ بررسي كرده و ابليس، كاوه و فريدون را به 
. داندسايه دروني، پير خردمند و قهرمان مي

پژوهشـي در بررسـي شـاهنامه، بـرآنيم براسـاس آراي      با وجود اين و با توجه به خلأ
له اصـلي ايـن   ئبر اين اساس، در اين پـژوهش، مس ـ . يونگ، اين اثر بزرگ را بررسي كنيم

شي دارند؟ هر يك از اين چه كنسياوش، رستم و افراسيابهايي نظيراست كه شخصيت
و ايـن داسـتان   ها، تجلي كدام كهن الگوست؟ آيا وقايع و رويدادهاي موجود در شخصيت

تواند بيانگر يك كهن الگوي مشخص باشد؟ ها ميكاركرد هر يك از شخصيت

تحليل داستان سياوش
كهـن  پيوند با آنيما، راهگشاي من خودآگاهي براي گذر از مسير تفرد و دستيابي بـه  

ثمره پيونـد كيكـاوس و زيبـارويي تـوراني، تبلـور كهـن       ،سياوش. الگوي خويشتن است
ها و الگوي قهرمان است كه در پي پيوند آنيما و خودآگاهي، ياريگر او در آگاهي به ضعف

. هاي روان استتوانايي
ــي  ــاوس ك ــاه ك ــا ش ــد ب كه برخوردي از مـاه فرخنـده   بگفتن

ــ ــد پد ـيك ــرخ آم ــدي بچــه ف د كشيدـرابر بايـكنون تخت بي
)67ـ68: 3، ج1965فردوسي، (

ســياوش نيــز چــون ديگــر قهرمانــان اســاطيري دور از اجتمــاع و در ســايه حمايــت 
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. نماياندرا مي،پدرـستم، كهن الگوي پير دانا رو. بالديابد و ميدانامردي پرورش مي
نج برداشت و آمد به بر تش سربسر            بسي رـوخــا بيامــرهـهن

ان ــسياوش چنان شد كه اندر جهان            بمانند او كس نبود از مه
)83ـ3:84، ج1965فردوسي، (

يكي ديگر از نمودهاي عنصر مادينه در شخصـيت مـرد، تمايـل بـه كارهـاي زننـده،       
اره بـر پـيچ و   اين نوع كارها همـو . نمايدارزش ميناپسند و زنانه است كه همه چيز را بي

.)274: 1378يونگ، (اند تابهاي واقعيت تكيه دارند و سخت مخرب
فريفته شدن سودابه بر سياوش و دعـوت او بـه ناپسـند، او را آنيمـاي مخـوف جلـوه       

. دهد كه قهرمان با آن روبرو شده استمي
وي ـكسي را فرستاد نزديك اوي            كه پنهان سياوش را اين بگ

ان ـان             نباشد شگفت ار شوي ناگهـكه اندر شبستان شاه جه
)136ـ137: 3، ج1965فردوسي، (

به عبارت ديگر، خودآگاهي من . كيكاوس به شدت در بند محبت سودابه گرفتار است
به باور يونگ، تسخير خودآگاهي بـه سـبب آنيمـا، فـرد را متلـون،      . در تسخير آنيماست
سازد و گـاه بـه او حـس ششـمي شـيطاني      يخته، بدخواه و مرموز ميبوالهوس، لجام گس

.)76: 1368يونگ، (دهد مي
رو، قهرمان در نخستين مرحله بايد، خودآگاهي را نسبت به اين جنبه شيطاني از اين

نامـادري سـياوش، نمودهـايي از    ،هاي سودابهها و دسيسهاما با حيله. وجودش بياگاهاند
. شودجه ميجنبه منفي آنيما موا

اما در باور يونـگ،  . نمايددر باور كهن ايرانيان، گذر از آتش، بي گناهي سياوش را مي
او در اين ستيز با دو كهـن الگـوي   . گذر سياوش از آتش، نمود ستيز قهرمان و اژدهاست

ورود به آتش مرگ نمادين قهرمـان و خـروج از آن،   . شوده ميـمرگ و تولد دوباره مواج
. نمايانده او را ميتولد دوبار

نشد تنگدل جنگ آتش بساخت ت             خه را به تندي بتايسياوش س
د ـد              كسي خود و اسب سياوش نديـي بركشيــزبانه همز هر سو

رون ـد ز آتش بـا او كي آيـه تـيكي دشت با ديدگان پر ز خون              ك
و ـاه نـرون شـد ز آتش بـه آمـكو             ـد برخاست غديدنـو او را بـچ

)507-510: 3، ج1965فردوسي، (
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هـر چنـد كيكـاوس، مـن     . اما گره اين بند اهريمني به اين آسـاني گشـودني نيسـت   
اما آنيماي منفي، تارهاي خود را هر چـه  . شودخودآگاهي، از ماهيت پست آنيما آگاه مي

. داردو او را همچنان در چنگال خود نگه ميتند بيشتر بر گرد او مي
هـاي  افراسياب تبلور كهن الگوي سايه است و حمله او به ايران نمودي از بـروز سـايه  

. واپس زده در روان است
رده سوار ــان شمـركـزيده ز تــد و صد هزار           گـه افراسياب آمـك

گوي وزو گشت كشور پراز گفت وسوي شهر ايران نهادست روي       
)569ـ570: همان(

. شتابدقهرمان براي رويارويي با سايه به ياري خودآگاه مي
ــا كمــر پــيش كــاوس شــاه  بدو گفـت مـن دارم ايـن پايگـاه    بشــد ب
ــرد   ــوران بجــويم نب ــا شــاه ت ــه ب م بــه گــردســر ســروران انــدر آرك

)591ـ592:همان(
خـوابي  افراسـياب در .كنـد روند رو به رشد سايه را متوقـف مـي  نگر،آيندهياييؤاما ر

.كشدرا ميبيند كه سياوش چهارده ساله اووحشتناك مي
طبيعي است كه وقتي زندگي روانـي  . يابددر اين رويا، كهن الگوي خويشتن تبلور مي

.)252: 1378يونگ، (گر شود دهنده، جلوهاي تكاناين مركز به گونهفرد تهديد شود، نمايه
يا، تدبيري برآمده از اعماق ناخودآگـاهي بـراي واپـس زدن كهـن     ؤدر حقيقت، اين ر

خوابگزار افراسياب نيز نمودي از پير داناست كه به سـود خودآگـاه، از   . الگوي سايه است
. كندگسترش سايه در روان جلوگيري مي

د شاه جنگ             چو ديبه شود روي گيتي به رنگ ــاگر با سياوش كن
ردد از جنگ او پادشا ــي گــي پارسا             غمـاند كسـان نمــركـز ت
اه ـاج و گـه توران نماند سر و تـبگر او شود كشته بردست شاه       و

ه كين ـز بهر سياوش به جنگ و بن     ـردد زميـرآشوب گـسراسر پ
)761-764: 3، ج1965فردوسي، (

پشيماني افراسياب از يورش به مرزهاي ايـران؛ سـركوبي سـايه و قـوي شـدن كهـن       
. الگوي پرسونا را مي نماياند

 ــ ــزان شــود راست پديد آيد از هر سوي كاسـتي يـز كــژي گري
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ــم  ــاد آوري ــش و داد ي ــون دان اي غم و رنـج داد آوريـم  ــبجكن
ــ ـــبرآســايد از م ــاني جه نبايد كه مرگ آيـد از ناگهـان  انـا زم

)789–791: همان(
بر اساس نظريات يونگ، در بيشتر مردم، طرف تيره و منفي شخصـيت در ناخودآگـاه   

و اما قهرمان درست به وارونه بايد متوجه وجود سايه باشـد تـا بتوانـد از آن نيـر    . ماندمي
اي نيرومند شود تـا بتوانـد بـر اژدهـا پيـروز شـود بايـد بـا         و اگر بخواهد به اندازه.بگيرد

سياوش، كهن الگوي قهرمان، نيز .)176: 1378يونگ، (نيروهاي ويرانگر خود كنار بيايد 
اما من خودآگاه كيكاوس، كـه در تسـخير   . آيدبا سايه سهمگيني چون افراسياب كنار مي

هاي مورد نيازش را بشناسد وتواند ارزشخواه و شيطاني شده است، نميآنيما به مرور بد
.زنداز پذيرفتن سايه سر باز مي

هاي تلخبا سخناي ي نامه ـيكمن اكنون هيوني فرستم بـه بلـخ  
د نيايـد بــه فرمـان مــن  ـبپيچ ـان مـن ـر سـر ز پيم ـ ــسياوش اگ

ود و ويژگان بـاز گـردد بـراه   خد سـپارد سـپاه  ـه طوس سپهب ــب
)970–972: همان(

تحـول افراسـياب از كهـن    . شـود سايه ضعيف مييافتن كهن الگوي پرسونا،با قدرت
كنـد،  توان در مهر و محبتي كه نثار سياوش مـي الگوي سايه به كهن الگوي پرسونا را مي

انا، به ياري قهرمان از اين پس پيران، وزير و مشاور افراسياب همچون پير د. مشاهده كرد
. شتابدمي

ــدو ـــداد جب ـــان و دل افـ وابـخدشـامـاوش نيـهمي بي سيابـراسي
)1295: همان(

هر چند ازدواج سياوش با جريره دختر پيران و فرنگيس دختر افراسـياب، بـه ظـاهر    
دايت قهرمان و در هدنداركنشي فعال در روان اما آنيما،. نمود پيوند قهرمان با آنيماست

شكوه و توانمندي سياوش، نهال كينـه و حسـد را   . به كهن الگوي خويشتن كارايي ندارد
در وجـود  ايگيـري عقـده  سـاز شـكل  كـارد و زمينـه  در دل گرسيوز، برادر افراسياب مي

. دهدشود كه روان را در معرض تاخت و تازهاي كهن الگوي سايه قرار ميگرسيوز مي
انـوز بدگم ـــ ـرسيـبدانديشه گن تــا زمــاناه رفتــي زمــاــــر شـبــ

ــي  ــدر آميخت ــگ ان ــه رن تيـخ ــرانگيـركان بـاه تـدل شز هــر گون
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 ــ ــرين روزگ ــد ب ــا برآم ــين ت پر از درد و كين شد دل شهريارارـچن
)1986-1988: همان(

شـناخت  كهن الگوي قهرمان بايد برخلاف ديگر نيروها بـا سـايه كنـار بيايـد تـا بـه       
اما قدرت سـايه بـيش از نيـروي    . هاي مختلف آن دست يابد و بتواند مقهورش كندجنبه

اي نمادين، به خاك سـپرده  پس او بايد به قدرت برتر گردن نهد و به گونه. قهرمان است
بار ديگر تاريكي ناخودآگاه را درنوردد و بـا  . شود؛ خاكي كه يادآور كهن الگوي مادر است

. خودآگاهي را از سلطه اهريمني سايه رهايي دهدزايشي دوباره، 
انـردم كش ــچنان روز با نان م ـانـاده كش ــيـدش پـاختنـهمي ت

ارـردش روزگ ــر از گـكه اي برتارـردگــا كـد بـيـالـاوش بنـــسي
ده بر انجمـن ـد تابنـچو خورشيخم مـن ـن از تـدا كـاخ پيـيكي ش

كند تازه در كشور آيين خويشين دشمنان كين خويشازكه خواهد
)2326-2329: همان(

تولـد كيخسـرو، تولـد دوبـاره     . يابدآخرين آرزوي سياوش با تولد كيخسرو تحقق مي
همان تولدي كه در باور ايرانيان به شكلي نمادين در گياهي رسته از خون . سياوش است

. سياوش نمود يافته است
ـــز گ ــوز ـرسيـ ـــآن خنـ  ــروي زره بستـگگونـجر آبـ ونــ ـهر خـد از ب

 ــ ــل ژي ــد پي ــان را ـبيفكن ــه خ نه شرم آمدش زان سپهبد نه بـاك اكـب
ـــاد زريـــي تشــت بنهـــيكــ رو سيمين سرشـرد زان سـجدا كرشـن ب

گونـردش نكـرد و ــروي زره بـگبجايي كـه فرمـوده بـد تشـت خـون     
)2339-2342: همان(

ــر به  ــرو ريخــت خــون ســر پ ـــف اـرگز نرويد گي ـــي كه هـبه شخّاـ
ــ بدانجا كه آن طشت گردش نگونســاعت گيــاهي برآمــد ز خــون ه ب

ــان    ــت نش ــن كنون ــم م ــا را ده انـاوشـرّ سيـي فـواني همـكه خگي
)20حاشيه /152: همان(

كيخسـرو  . وي مرگ و تولد دوباره استمرگ سياوش و تولد كيخسرو، يادآور كهن الگ
نمـود كهـن الگـوي    (قهرمان با رفتن بـه خـاك   . همان گياه بالنده از خون سياوش است

. بالد، تا راه نيمه تمام را تمام كند و به كمال برسـد ، بار ديگر در كالبد كيخسرو مي)مادر
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تن سـودابه،  يابـد كـه بـا كش ـ   نخستين تبلور كهن الگوي قهرمان در قالب رستم بروز مي
. دهدكاوس، من خودآگاه، را از سيطره آنيما رهايي مي

ان سودابه بنهاد روي ـوي خـخت اوي          سـر تــتهمتن برفت از ب
ز پرده به گيسوش بيرون كشيد          ز تخت بزرگيش در خون كشيد 

اوس شاه ـاي كــجرـد بـردش به راه          نجنبيـبه خنجر بدو نيم ك
)2625-2627: همان(

نبرد رستم و ديگر ايرانيان با افراسياب، نمـودي از سـتيز قهرمـان بـا سـايه و واپـس       
. راندن آن به اعماق ناخودآگاه است

و تازهاي افراسياب و خشكسالي به عنوان نمودهـايي از بـروز سـايه، روان را از    تاخت
بـر اسـاس   . شـود آگاه به بحراني سـخت دچـار مـي   خود. داردو بالندگي باز ميشكوفايي

دار شـدن شخصـيت و رنـج ناشـي از آن فراخـواني بـراي سـازش        جريحهنظريات يونگ،
. خودآگاه با مركز دروني يعني كهن الگوي خويشتن است

گشايد كه سروش، نمـود پيـر دانـا، راه حـل     اي به ناخودآگاه ميدريچهروياي گودرز،
.كه به توران برود و كيخسرو را بياوردداندو ميدست گيه اين بحران را ب

گيرد، تبلور كهن الگوي خويشتن اسـت و  كيخسروي كه جهان با پادشاهي او آرام مي
جـوي كهـن   و اي را در جسـت گيو، قهرماني است كه بايد مسير پر پيچ و خم ناشناخته

. الگوي خويشتن بپيمايد
گيـو، پـس از هفـت سـال     . رساندا ميهفت عدد نماديني است كه تماميت و كمال ر

. رسد كه كيخسرو را بيابدجو، به آن حد از كمال ميو جست
ــمه ــي چش ــان زاييك ــد تاب بـــالا دل آرام پـــوركي ســـروـيـــدوردي
پديـــد آمـــد و رايـــت بخـــرديفـــــره ايـــــزدي  ز بـــــالاي او

چنين چهره جز درخور گاه نيستبدل گفت گيو اين بجز شـاه نيسـت  
)3128ـ3130و 3133: همان(

طور كـه قـبلاً اشـاره    همان. اي استهاي گيو، يافتن كيخسرو بر لب چشمهثمره رنج
شناسي يونگ تصويري از روح به عنوان منشأ زندگي دروني و انـرژي  شد چشمه در روان

گيرد كه زندگي فـرد در معـرض خشـك    و نياز به اين چشمه وقتي قوت مي. رواني است
.)176: 1382شميسا، (قرار گرفته باشدشدن
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رسد كه نمود انرژي روانـي اسـت و در   اي ميگيو نمود كهن الگوي قهرمان به چشمه
او، انسان بزرگ درونـي،  . يابدكنار آن به كيخسرو كه تبلوري از خويشتن است، دست مي

. گردانـد مـي ، بمانند يك منجي فرد را به وي بـاز »خويشتن«. شناسدخويشتن، را باز مي
تواند اين كار را انجام دهد كه انسان نسبت بـه او شـناخت پيـدا    البته تنها در صورتي مي

.)303: 1378يونگ، (اش كند خواب گران برخيزد و به وي اجازه دهد تا راهنماييو ازكند
اما راهي طولاني در پيش است تا مركز ثقـل روان از مـن خودآگـاهي بـه خويشـتن      

اسـتعداد و  ،يعنـي . كيخسرو داراي فرّه ايـزدي اسـت، فـرّه همـان ماناسـت     .منتقل شود
. توانايي تحول به خويشتن در اوست

فرنگيس كه از سويي سعي در نجات سياوش داشـت و اينـك يـاريگر كيخسروسـت،     
كنـد و از  اوست كه كيخسرو را به اسب سياوش هدايت مـي . نمود كهن الگوي مادر است

ي يـاري دهنـده، هـر آنچـه     هر غريزه و انگيـزه ،به باور يونگ. ندترساگزند افراسياب مي
كنـد  كند؛ كهن الگوي مادر را تداعي مـي پروراند و مراقبت ميمهربان است، هر آنچه مي

.)27: 1368يونگ، (
اسـب  ). 206: 1382شميسـا،  (اسب بيانگر جنبه جادويي و درك اشراقي آدمي است 

زيرا تنها به كيخسرو سواري . او آگاهي كيخسروست. داردجادويي سياوش نيز اين جنبه
. برددهد و از او فرمان ميمي

د ـد روي روز سپيـره شــرو تيـبسياوش چو گشت از جهان نااميد          
رمان مبر زين سپس باد را ــكه فزاد را           ــرنگ بهــچنين گفت شب
ار ـرا خواستـرو آيد تــچو كيخسزار      ــمرغوه و در ـهمي باش بر ك

ن را به نعلت بروب ــوب           ز دشمن زميـي بكــي باش و گيتـورا بارگ
)3194-3197: 3، ج 1965فردوسي، (

هاي بـارز  يكي از خصيصه. يابدت كهن الگوي مادر تجلي ميأبار ديگر فرنگيس در هي
محافظـت از كيخسـرو و نگهبـاني و آگـاه     . اقبت كننده اوسـت وجه مركهن الگوي مادر،

. كردن او از حمله سپاه توران، تبلوري از اين صفت در فرنگيس است
شود كه واپس زدن اميال با هدايت فرنگيس، گيو در نبرد با تورانيان بر آنان چيره مي

يـك دگرگـوني و   اما دستيابي به ثبـات روانـي، پـس از    . دهدو غرايز حيواني را نمود مي
. افتدزايشي دوباره اتفاق مي
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اغلب قهرمانان پيش از دسـت  . گذشتن از آب در اساطير ايراني اهميت خاصي دارد«
اين شايد در اصل بر اين پايه استوار باشد كـه  . گذرنديافتن به موفقيتي بزرگ، از آب مي

مادر مربـوط اسـت و هـر    آب با زهدان . يابدبا هر بار از آب گذشتن، تولدي تازه وقوع مي
.)203: 1362بهار، (»اي استاي، پاكي، تقدس و قدرت تازهتولد تازه

بان از گذشتن آنان از رسند، كشتيزماني كه كيخسرو، گيو و فرنگيس به جيحون مي
خواند كه پيش از اين فريـدون بـه آن   گيو، كيخسرو را به كاري مي. كندآب ممانعت مي

گيو نيز رسيدن به فرهي را در گـرو  . هي را از آن خود كرده استدست زده و شاهي و فر
. شودشناسان به آن تولدي دوباره اطلاق ميهمان كه در تعبير روان. داندگذر از آب مي

پس از اين كيخسـرو  . شودگذشتن از آب، منجر به تولدي دوباره براي خودآگاهي مي
رفـت و كشـور را از نابسـاماني خـارج     دسـت خواهـد گ  ه شاه ايران خواهد شد و امور را ب

. خواهد كرد
اه ـا باژگـي راه تـاه          چو كشتي همــد خسرو سيـآب اندر افكنه ب

ر ـر            نترسد ز جيحون و زان آب شيــرنگيس و گيو دليـپس او ف
جهانجوي خسرو سر و تن بشستبدان سرگذشتند هر سه درست        

)3480-3482: 3، ج1965فردوسي، (

گيرينتيجه
هاي آغازين اسـت،  بر اساس اين باور كه اساطير، قالب نمادين انديشه و نگرش انسان

ها و باورهـاي ايرانيـان باسـتان را بـه تصـوير      در شاهنامه، انديشهتوان گفت فردوسيمي
توان شك مييابند؛ بييها از ذهن تراوش مبه اين دليل روشن كه انديشهكشيده است و

شاهنامه را تبلور ناخودآگاه جمعي ايرانيان دانست كه بـه تعبيـر كـارل گوسـتاو يونـگ،      
. گنجينه اي از ميراث تجربيات نياكان ماست
و انفسـي، در  يفـاق آهاي شاهنامه، سـيري  از رهگذر اين پژوهش و تأملي در داستان

مـرگ يـك قهرمـان يـا پادشـاه، هفـت       تولـد، بالنـدگي و  . ها، مشاهده شـد داستانروند
هاي رستم و اسفنديار، نبردهاي درازمدت كيخسرو بـا افراسـياب، دوران سـلطنت و    خان

هـاي شـاهنامه   از جريان تكامـل و تحـول شخصـيت   اياعمال هر پادشاه، همگي؛ واگويه
هـاي يـك   هاي يك داستان، پارهرسد هر يك از شخصيتاي كه به نظر ميبه گونه. است
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كـه كهـن الگوهـاي    همچنـان . پيوندنـد رند كه در پي يك هدف غـايي بـه هـم مـي    پيك
هـاي بسـياري را   ناخودآگاه، جمعي، در طي فرايند فرديت چونان سي مـرغ عطـار، وادي  

پشت سر گذاشته، تا سرانجام با پيوستن همه ايـن كهـن الگوهـا، بـه سـيمرغ خويشـتن       
. دست يابند

در پي يافتن ساحل امـن و آرامـش، در تلاطـم    رسد، در زماني كه همگان به نظر مي
زدنـد؛ اسـتاد طـوس بـا آفريـدن      هويتي، به هر خـس و خاشـاكي چنـگ مـي    گرداب بي

شناسانه بـر  شاهنامه، پيش از آنكه راوي يك تاريخ خشك و منضبط باشد، تفسيري روان
. تاريخ ايران پرداخته است

هـاي جانـدار   اي جـاي صـحنه  شناسانه فردوسي در جو رواننداي پندآميز، حكيمانه
هاي متفاوت و سـوگيري يـك جانبـه و دادگرايانـه در     اقتدار و شكست ايرانيان در دوران

. تقابل ميان دو نيروي ناهمگون خير و شر تأكيدي بر اين ادعاست
افزون بر اين، دستاوردهاي پژوهش حاضر، با هدف بررسي نمودهاي كهن الگـويي در  

اي از اسـاطير  دهند كه شاهنامه به عنـوان گنجينـه  شان ميشاهنامه فردوسي به خوبي ن
ايراني و تبلور ناخودآگاه جمعي ايرانيان، نمودهاي فراواني از كهن الگوهـايي چـون مـن،    

هـا و قهرمانـان   هاي شخصيتكنشقهرمان، پير دانا، آنيما، آنيموس، سايه و پرسونا را در
. نماياندخود مي

وذر، كيقبـاد، كيكـاوس، كيخسـرو، شـاپور ذوالاكتـاف،      كه پادشاهاني چون ندر حالي
هرمز، انوشيروان و خسروپرويز در قالب كهن الگوي من خودآگاه، در طي مسير تفرد بـه  

در قالـب كهـن الگـوي قهرمـان     ياري پهلواناني چون زال، رستم، بيـژن، بهـرام چوبينـه   
يگر هشداردهنده پيـر دانـا   هاي بحراني، با پشتيباني نيروهاي يارنيازمندند، آنان در برهه

هاي كنش پسـت روان كـه در   كه در قالب سروش، زال، سيمرغ، رستم و موبدان، تاريكي
اهريمني چون اهريمن، ضـحاك، افراسـياب، شـاه هامـاوران، خاقـان چـين و       هاييچهره

. زننديابند، واپس ميپرموده بروز مي
اني و تاريخي شـاهنامه كـه   هاي سه گانه اساطيري، پهلوتكرار اين مضامين در بخش

ها به خوبي نمايانده شده است، هماهنگي ميان ايـن سـه بخـش را در    در تحليل داستان
. دهدچگونگي بروز كهن الگوها نشان مي
از ايـن اشـاره مقصـود    : شـنويم كـه  مي) 54: 1374(سخن پاياني را از زبان مسكوب 
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اي اسه و كاسـتن آن بـه پديـده   هاي گوناگون اسطوره و حمنديده گرفتن معناها و چهره
توان از اين ديدگاه نيز برداشت و تـأويلي از آن  اما از جمله مي. شناختي نيستفقط روان

تـوان در  زيرا در تفسير اسطوره، روش و معيار نهايي وجود ندارد و آن را مي. به دست داد
شناسـي،  ، زبـان ، عرفـان، فلسـفه  ههاي متفاوت؛ دين و مابعدالطبيع ـها و با برداشتزمينه
كاوي بررسي كرد و فهميد، به طوري كه هر يك از آنها شناسي و روانشناسي، روانمردم

چـون كـه اسـطوره، ماننـد زنـدگي و      . باشـد در تعبير و دريافت خود درست و پذيرفتني
توانـد،  و هر حقيقتي مـي هاي گوناگوني نهفته داردطبيعت زنده، در ژرفاي خود حقيقت

. گر سازدهاي خود را جلوهبيننده، يكي از چهرهبسته به نگاه 
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